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انتقاد بهزاد فراهاني از  رسانه ملي
 در مراسم تشییع پرویز تأییدي

تئاتر هیچ ردپایي در آن ندارد
گــروه هنر: بهــزاد فراهاني از رســانه ملي در  �

مراسم تشییع پرویز تأییدي انتقاد کرد که در آن در 
این سال ها هیچ نشاني از تئاتر راه ندارد.

بهــزاد فراهانــی با تســلیت درگذشــت پرویز 
تأییدي، در سخنانی با اشاره به اینکه او اولین کسی 
بوده که در سال های دور برای یک پروژه تئاتری از 
مجموعه آثار شکســپیر با کارگردانی پرویز تأییدی 
دعوت به همــکاری شــده، اظهار کــرد: زنده یاد 
تأییدی آن پــروژه را بعد از چهارماه تمرین تعطیل 
کرد و وقتــی که ما علت آن را جویا شــدیم به ما 
گفت من بلد نیســتم کســانی را تاب بیاورم که به 
هــم دروغ می گویند. فراهانی بــا تأکید بر اینکه از 
ویژگی هــای بارز تأییدی این بود که مرد اخلاق بود 
و فکر نمی کنم کســی بوده باشد که از او دلخوری 
یا ناراحتی به دل داشته باشد، افزود: پرویز تأییدی 
هیچ گونه چســبندگی به هیچ دولتمردی نداشت، 
ولــی اینکه چرا در این ســال ها خلــوت را ترجیح 
داد، ناشــی از همان مریضی ای اســت که صنوف 
ما را این چنین از هم منفک کرده و همین مســئله 
باعث شــده که رســانه ملی ما که من آن را اصلا 
ملی نمی دانــم، حقوق مــا را به راحتــی نادیده 
بگیــرد و در نتیجــه سال هاســت که تئاتــر در آن

هیچ ردپایی ندارد.
بهزاد فراهانی در پایــان با بیان اینکه ما ارتش 
بزرگــی از اندیشــه و مهربانــی هســتیم، تصریح 
کرد: پرویز به قدری تنها بــود که من الان خجالت 
می کشــم که بگویم؛ ۴۰ ســال بود نــه او به منزل 
مــن آمده بود و نه مــن به نزد او رفتــه بودم، اما 
نمی دانــم چــرا رفتگان مــا حســرتمند می روند، 
درحالی که او منزه بودن اندیشــه را به ما یاد داده 
بــود، درحالی که مــا از صمیم قلــب همدیگر را 
دوســت نداریم. پیکر زنده یاد پرویز تأییدی، هنرمند 
پیش کســوت تئاتر و ســینما، صبح یکشــنبه، دوم 
مهر، با حضور جمعی از اهالی هنر از ســاختمان 

شماره ۲ خانه ســینما به سمت قطعه هنرمندان 
بهشــت زهرا (س) تشــییع شــد. در این مراســم 
محسن امیریوسفی، رئیس کانون کارگردانان خانه 
سینما، گفت: آقای تأییدی از جوانان فعال سینما و 
تئاتــر در دهه ۴۰ بود؛ دهه ای که یکی از دهه های 
تکرارنشدنی تاریخ هنر در کشور ماست. بااین حال 
اما نکتــه  جالب توجه در زندگی ایــن هنرمند این 
بــوده که ایشــان از بانیــان تله تئاتــر در تلویزیون 
بــوده؛ تله تئاتری که این روزهــا دیگر وجود ندارد 
و به تله فیلم هایی تبدیل شــده که نه تله هســتند

و نه فیلم.
همچنین هوشــنگ گلمکانی، نویسنده و منتقد 
ســینما، نیز در سخنانی با اشــاره به اینکه آشنایی 
نزدیکی با زنده یاد تأییدی نداشــته  و برخورد جدی 
از نزدیک با هم نداشته اند، اظهار کرد: البته این به 
روحیه ایشان هم برمی گشت و همین را در مراسم 
امروزشــان که چنــدان جمعیتی حضــور ندارد، 
می بینیم. گلمکانی در ادامه با اشاره به تحصیلات 
ســینمایی این هنرمند فقیــد در آلمان افزود: البته 
وجه تئاتــری کار ایشــان ســنگین تر و قابل دفاع 
اســت و وجه فعالیتش در زمینه نوشتن و ترجمه 
هم بســیار پررنگ اســت، از جمله کتاب بازیگری 
استانیسلافســکی که تا سال ها برای بازیگران تئاتر 
تنها مرجع بازیگری بود که البته آن زمان بازیگران 

سینما اصلا استانیسلافسکی را نمی شناختند. 
پــس از گلمکانی نوبت به علــی پویان که در 
دوران دانشــجویی از شــاگردان زنده یــاد تأییدی 
بوده رسید تا ســخنانی را ایراد کند. علی پویان در 
ســخنان خود درباره این هنرمند فقید گفت: اولین 
کســی که از واژه هنر شــریف تئاتر اســتفاده کرد، 
استاد تأییدی بود و ما از او یاد گرفتیم که هنر تئاتر 
چه هنری اســت. او عاشــق کار و دانشــجویانش 
بــود و از همه مهم تر ما از ایشــان درس تواضع و 
اخلاق یــاد گرفتیم. هدیه نوربخــش، خواهرزاده 
پرویز تأییدی، هم در پایان این مراســم در سخنانی 
گفت: اســتاد تأییدی آغازگر چنــد جریان هم زمان 
در ســینما و تئاتــر و تلویزیون بــود و مترجم آثار 
کلاســیک و آثاری در حــوزه فرهنــگ و هنر بود. 
ایشان متأســفانه در این ۱۵ ســال آخر خانه نشین 
بود و بســیار رنج بــرد؛ هم تنهایی و انــزوا و هم 
بیماری، اما همیشه جریان تئاتر را پیگیری می کرد. 
همیشــه قلب تپنده ای برای هنر داشت و اگر توان 
جسمی داشــت کارش را ادامه می داد. فقدانش 
را از طرف خانــواده اش به اهالــی فرهنگ و هنر

 تسلیت می گویم.
منوچهر شاهســواری، مریــم معترف، مرتضی 
ضرابــی و... از جملــه هنرمنــدان حاضــر در این 

مراسم بودند.
مراســم یادبــود زنده یــاد پرویــز تأییــدی روز 
پنجشــنبه، پنجــم مهــر، از ســاعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸ 
در مســجد پیامبــر اعظم (ص)، واقــع در خیابان 
شــریعتی، نرســیده بــه پــل ســیدخندان برگزار 

خواهد شد.

زیر درختان زیتون

نگاهي به فیلم «تنگه ابوقریب»
تاریخ بر شانه هاي حماسه

پدیده ســترگي در اندازه هاي جنگ، آن قدر ابعاد و  �
زوایاي بکر و کشف نشده دارد که حتي با وجود گذشت 
دهه ها از پایان آن و ســاخت ده ها اثر نمایشي مرتبط، 
باز هم گاهگاهي فیلم ســازان را براي دســت گرفتن 
ســوژه اي برآمده از دل آن وسوسه مي کند. گرچه در 
ارزیابي ســینماي جنگ نباید از نظر دور داشت که به 
تناســب گذر زمان و تغییر شرایط مقطع زماني کنوني 
با روزهاي ملتهب جنگ هشت ســاله، بدیهي اســت 
که رویکرد شــورآفرین، قهرمان پــرداز و آرمان گرایانه 
سینماي جنگ آن سال ها به نگاه واقع گرا، جزئي نگرانه 
و تکنیک محور این گونه نمایشــي در ســال هاي اخیر 
تغییر جهت داده باشد. حالا بهرام توکلي که پیش از 
این او را بیشتر با سینماي درون گرایانه/ روان شناختي 
و اقتباســي به جا مي آوردیم، بــا «تنگه ابوقریب»اش 
یک عنوان دیگر به فهرست نه چندان بلندي که فیلم 
«دوئل» (ساخته احمدرضا درویش) به عنوان پیشتاز 
آن شــناخته شــده و «روزهاي زندگي»، به کارگرداني 
پرویز شیخ طادي، را نیز در خود جاي مي دهد، اضافه 
کرده است. پیش از سکانس افتتاحیه فیلم، اطلاعاتي 
درباره وضعیت جنگ در روزهاي سرنوشت ساز تیرماه 
۶۷ به تماشاگر ارائه مي شود؛ اتفاقي که بعد از آخرین 
ســکانس فیلم هم با درج اطلاعــات جامع تري روي 
پــرده نمایش تکرار مي شــود و این به آن معناســت 
که براي ســازندگان فیلم، صرف نظر از درام و روایت 
قصه، ارجــاع به اصل تاریخ و ســاخت اثري مطابق 
بــا رخدادهاي واقعــي جنگ تحمیلــي هم اهمیت 
داشــته، اما درست مانند بســیاري از آثار مشابهي که 
مبنــاي درام خود را بر بازســازي تصویري یک واقعه 
تاریخي قرار داده و «دانکرک»، ساخته اخیر کریستوفر 
نولان، هم یکي از بارزترین آنهاست، آنچنان مجذوب 
پیش فرض هــاي خلاقانه خود در طراحــي و اجراي 
میزانســن هاي پیچیده و دشوار مي شــوند که از ارائه 
توضیحات لازم به تماشــاگران فیلــم برای فهم بهتر 
و دقیق تر کلیت داستان بازمي مانند. توضیحات فیلم 
به همین چند ســطر عبارت توضیحي محدود شده و 
ایــن جنبه از موضوع نادیده گرفته شــده که بیننده با 
درک و دریافــت کامل شــرایط مکاني و زماني یک اثر 
تاریخ محور تا چه انــدازه با فیلم ارتباط بهتري برقرار 
خواهد کرد!! شــاهد مثالش هم همان گنگي روایت 
و نارســایي «دانکرک» در روایــت دقیق آن موقعیت 
خطیر نیروهاي متفقینِ در حال فرار از دســت ارتش 
نــازي و البته همین «تنگه ابوقریــب» که به جز اندک 
مخاطب تاریخ خوان و باحافظه، بقیه تماشــاگران تا 
دقایقــي طولاني همچنان ســردرگم هویت و چرایي 
آلوده شدن تعدادي از کاراکترهاي فرعي قصه به مواد 
شیمیایي و عقب نشیني آنها بوده و به تبع آن ارتباط و 
تعامل مابین آنها با اجزاي اصلي درام را هم به خوبي 
متوجه نمي شوند. «تنگه ابوقریب»، هم فیلمِ میزانسن 
اســت، هم فیلم ریتــم و هم فیلم روایــت. در ژانري 
که معمولا یکــي از وجوهش بر دیگــر وجوه برتري 
محسوسي دارد و کمتر پیش آمده که یک چندضلعي 
منتظم یا دست کم متناسب را شاهد باشیم، اینکه اثري 
ساخته شود که پیشبرد داستان، ضرباهنگ و طراحي 
سکانس ها تا این اندازه با هم هم خوان و البته وفادار 
بــه رویکرد واقع گرایانه اثر باشــند اتفاقي اســت که 
کمتر شاهدش بوده ایم. در نخستین تجربه این چنیني 
سینماي دفاع مقدس؛ یعني فیلم «دوئل» که ذکرش 
رفت، کفه ریتم و میزانسن به شدت بر کفه دست مایه 
اثــر و پرداخت روایي آن ســنگیني مي کــرد؛ فیلمي 
که نسخه ایراني «نجات ســرباز رایان» قلمداد شد و 
با وجــود تمجیدهاي فراوان و بحقي که به واســطه 
ارتقاي تکنیکي ســینماي ایران دریافت کــرد، اما به 
دلیل عدم تعادل مؤلفه هاي اصلي و نیز درون مایه اي 
که تماشــاگر را درگیر نمي کرد، هیــچ گاه از اندازه اي 
بالاتر نرفت و در آرشــیو خاطرات نمایشي تماشاگران 
ایراني ماندني نشــد؛ درست مثل بخش قابل توجهي 
از آثار این ژانر در دوران جنگ که به دلیل شعارزدگي 
و قهرمان ســازي هاي غیرقابل بــاور خــود، بــا وجود 
برخورداري از امتیازات قابل تأمل دیگر، در فهرســت 

آثار ماندگار جایي پیدا نکردند. 
فیلم به عمد از طراحي یک قهرمان واحد که حسن 
اخــلاق، ورزیدگي و مهارت هاي جنگي را توأمان دارد 
پرهیــز کرده و این خصایــل را در قالب چهار قهرمان 
اصلــي آن؛ یعني خلیل (حمیدرضا آذرنگ) به عنوان 
نماد تجربه و پختگي، حســن (امیــر جدیدي)/ نماد 
چابکــي و تهور و مجید (جواد عزتي) / نماد مهرباني 
و نجــات و عزیز (علي ســلیماني)/ نماد معصومیت 
به تصویر کشــیده، حتي در طراحــي چهره و فیزیک 
بازیگران این نقش ها هم به این نکته توجه شــده که 
مطابق با رویکرد رئالیسم حاکم بر فیلم، از این دو منظر 
رجحان خاصي به هم نداشته باشند تا به جاي زوم بر 
نقش ها و ایفاگران آنها، این بازسازي به شدت دشوار و 
پیچیده آن موقعیت دشوار جنگي و در نگاهي کلي تر 
بازسازي یک جنگ رخ داده در تاریخ معاصر باشد که 
در کانون توجه و نقطه تمرکز مخاطبان آن قرار بگیرد. 
به همین ترتیب پرداخت سکانس هاي شهادت خلیل 
و مجید هم پرداخت هایي ساختارشــکن و متفاوت از 
مقدمات مفصلي است که پیش از این در سینماي این 
گونه دیــده بودیم و البته منطق فیلم هم به جز این و 
به وداعي باشکوه و نمادین با قهرمانانش راه نمي داده 
تا جان برکف بودن، خلق حماســه و تاریخ سازي؛ نه با 
رنگ آمیزي هــاي دراماتیک که با بازســازي نزدیک به 
اصل آن موقعیت خطیر، بهتــر، عمیق تر و ماندگارتر 

تصویر شود.

یادداشت
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من خیلی زود فهمیدم که چیزی 
در درونم به دنیا آمده؛ من 

فارغ التحصیل هیچ رشته ای نیستم! 
همیشه خودآموز بوده ام. زبان 

انگلیسی را در طول سه سال، روزی 
سه ساعت حتی در دستشویی تمرین 

کردم! من همه چیز را پی ریزی و 
قیمت آن را نیز پرداخت می کنم، اما 

گدایی نمی کنم، فقط آموخته هایم 
را به دیگران انتقال می دهم؛ این 
فلسفه من نسبت به جهان است

  گوته جملــه ای دارد: «خدایا هنر چقدر بلند  �
و عمر چقدر کوتاه اســت»؛ بــه نظر وصف حال 
همه ماست. آیا آنچه از دنیای فیلم سازی انتظار 

داشتید را به دست آورده اید؟ 
چــه ســؤال زیرکانــه ای! مــن همیشــه بــرای 
به دست آوردن در حال ازدست دادن هستم، از خیلی 
چیزها مثــل خانواده، پــول و خوشــی های زندگی 
چشم پوشــی کــرده ام تا یک وقــت خصوصی برای 
خــودم خریداری کنــم و این گونه بــه چیزهایی که 
می خواهم می رســم! آدم سمجی هستم و تا چیزی 
را به دســت نیاورم دست از سر آن برنمی دارم، ولی 
از خــود خجالت نمی کشــم که عمرم تلف شــده! 
معتقدم که برای رسیدن به عشق باید از دست داد. 

  آیــا زمانی که در آبادان زندگی می کردید، نیز  �
هوای رفتن داشتید؟ 

آبادان از پیش زمینه فرهنگی دوگانه ای برخوردار 
بود و من بزرگ شــده آنجا بودم! من وقت بیشــتری 
را خارج از ایران ســپری کرده ام! خیلی زود از ایران 
خارج شــدم، یادم می آیــد در دهــه ۶۰ میلادی به 
ســختی «ریال به ریال» جمع کردم تــا نمایش اول 
«ادیســه فضایی ۲۰۰۱» کوبریک را در لندن تماشــا 
کنــم! همیشــه هــوای بیرون رفتن داشــتم، ولی با 
قلب یک بچه ایرانی! من «ســفرنامه ناصرخســرو» 
و آدم هایی را که در ســفر بودند همیشــه تحســین 
می کــردم! خیلی ها مثــل من این ســفرها را تجربه 
کردند، ولی آیا هنوز پابرجا هســتند؟ من سعی کردم 
خیلی مواظب باشــم تا نابود نشوم. به همین دلیل 
خانواده، سیگار، دوستان و  خیلی از لذت های زندگی 
را فراموش کرده ام! اما علاقه من به فرهنگ کشورم 

ذره ای کم نشده است. 
  من در طول جشــنواره ونیــز متوجه انرژی  �

عجیب شما شدم که همه جا هستید! ببخشید این 
واژه را به کار می برم؛ انگار جنون شــما به سینما 
مرزی ندارد و با اینکه ۷۰ ســالگی را رد کرده اید، 
مثل کودکی در پی دیدن و لمس کردن هستید! آیا 
فیلم سازی راهی برای تسکین دردهای شماست؟ 
من زمان زیادی می شــود که تسلط خوبی بر بدن 
و ســلامتی خودم دارم! خیلی از آدم ها فقط در حال 
اســتفاده کردن دنیا هســتند! شــیر می خورند، رشد 
می کنند، مدرســه، ازدواج، بچه و در انتها می میرند! 
بعضی هــا مثل مــن در برابر سرنوشــت پافشــاری 
می کننــد تا قوانین خــود را وضع کننــد و بهای آن 
ازدست دادن زندگی، کشور و جوانی آنهاست و من با 
اشــتیاق همه اینها را برای رسیدن به قوانین خود از 
دست داده ام! البته هرآنچه را که به دست می آورم 
با عشق در اختیار دیگران قرار می دهم و  دیگر به آن 

احتیاجی ندارم! 
  یاد شعری از «مارگوت بیکل»، شاعره آلمانی،  �

افتادم با این مضمون «من بِدین لحظه چه هدیه 
خواهم داد». پیرو صحبت شما معتقدم که هنرمند 
نباید فقط منتظر گرفتن از دنیا باشد، بلکه باید از 
خود نیز چیزی به زندگی ببخشــد! درواقع هنر در 

درون ما شکل می گیرد، نه آنکه ما در درون هنر! 
مــن خیلی زود فهمیدم که چیــزی در درونم به 
دنیا آمده؛ من فارغ التحصیل هیچ رشــته ای نیستم! 
همیشــه خودآموز بوده ام. زبان انگلیسی را در طول 
سه ســال، روزی ســه ســاعت حتی در دستشویی 
تمریــن کردم! من همه چیــز را پی ریزی و قیمت آن 
را نیز پرداخــت می کنم، اما گدایــی نمی کنم، فقط 
آموخته هایــم را به دیگــران انتقــال می دهم؛ این 
فلســفه من نســبت به جهان اســت. برمی گردم به 
ســؤال اول شــما که تاکنــون چه چیزی به دســت 
آورده ام. فکــر می کنم تا به امــروز رکورد بدی نزده 
باشم. هر دو ســال یک بار فیلم ساخته ام، آن هم در 
جاهای مختلف دنیا! همین قدر که شــرمگین سر بر 

بالین نمی گذارم، راضی کننده است. 
  بر اســاس این جملــه که «انســان همانی  �

می شــود که می اندیشــد»،  پس جهان بر مبنای 
باورهای ما به ســوی خواسته های ما می چرخد و 

این نتیجه عشق است؟ 
البتــه چیزی هم بابــت آن نمی خواهــم! من با 
دســتمزدم لباس نمی خرم، حتی غــذای خوب هم 
نمی خورم. در عوض فیلم، کتاب و موزیک می خرم. 
ســراغ لذت های شــخصی ام نمــی روم. فقط برای 
پوشیدن، تی شرت و کفش های یک جور می خرم؛ اما 
وســواس عجیبی در کلکســیون کردن ماشین چاپ، 

ساعت و دوربین های قدیمی دارم. 
  فکر نمی کنید بین جهان کلاسیک و مدرنی که  �

با آن مواجه هستیم، در دنیایی زندگی می کنیم که 
همه چیز نسبت به قبل تهی تر شده است؟ 

تا چیــزی از بیــن نرود، چیــز دیگــری جای آن 
نمی آید. چیزی که درست باشد، ازبین رفتنی نیست؛ 
تنها چیزهای فاسدشدنی در حال زوال هستند. شاید 
طــرز فکر ما در حــال تغییرکردن اســت و جهان را 
این گونــه می بینیم. من فکر می کنــم این اتفاق ها در 
درون ما این طور در حال شــکل گرفتن هستند و شاید 

برای بقیه عادی به نظر می رسند. 
  برگردم به فیلم «چراغ جادو»، آخرین ساخته  �

شما که در جشنواره ونیز امسال نمایش داده شد. 
فیلــم  فارســی  ترجمــه  نمی دانــم  البتــه 
«Magic Lantern» دقیقــا چــه می شــود؛ «چراغ 

جادو» یا «چراغ جادویی»؟ 
  هر دو اینها به هم نزدیک هســتند. فیلم شما  �

شروع خوبی دارد؛ پسری در راهرویی می دود که 
دور تا دور او را حلقه هــای فیلم ۳۵میلی متری 
فراگرفته اســت. این فیلم عکس العمل شــما به 

نگاتیو  جهــان  ازبین رفتــن 
است؟ 

ازبین رفتن. من  گم شــدن نه 
اصلا آدم نوستالژیکی نیستم. 

 یادم می آید در دانشگاه،  �
میخالکــوف»،  «نیکیتــا 
کارگــردان روســی، بــه ما 
موجود  «ژلاتیــن  می گفت: 
در نگاتیو به لغزندگی زندگی 
فیلم  آیــا  اســت».  نزدیک 
«چراغ جــادو» اعتراضی به 

سینمای دیجیتال دارد؟ 
نه؛ اصلا. 

  منظــورم اعتراض به دوربین دســت گرفتن  �
هرکســی و لقب کارگردان به خوددادن اســت. 
امروزه انتظارکشــیدن برای هنــر در حال زوال 
اســت. زمانی بــرای ظهور یک عکــس هفته ها 
امروز  انتظار می کشیدیم؛ فکر نمی کنید در دنیای 

همه چیز سهل الوصول یا ارزان تر شده است؟ 
ببینیــد چون آســان به دســت می آیــد، بنابراین 
ارزان شــده اســت. این دسترسی ســاده خیلی ها را 
نادان کرده اســت. من فیلم آخرم را دیجیتال گرفتم. 
در ســینما چگونگی قرارگرفتــن دوربین و فاصله با 
موضوع، بسیار مهم است. با پول نمی شود به راحتی 
از پس اینهــا برآمد. در همین جشــنواره ونیز از بین 
پنــچ  هزار فیلم، ۴۰ فیلم انتخاب شــد. شــاید علت 
انتخاب نشــدن خیلــی از فیلم هــا، بی احترامی آنها 
به زبان ســینما باشــد. امروزه توانایــی دوربین های 
دیجیتال در فضاهای کم نــور و صدابرداری بی نظیر 
است. دوربین سراغ صاحبی می رود که به درستی از 

آن استفاده کند. همین «کمپانی آریفلکس» بی هیچ 
چشمداشــتی به مــن دوربین می دهد یا «شــرکت 
انجنیوس» برای فیلم آخرم لنز در اختیار ما قرار داد؛ 
شــاید می فهمند که از این امکانات درست استفاده 

می کنم. 
  ســاخت فیلم «چراغ جادو» از کجا شــروع  �

شد. آیا از شکل گیری داستان و ساخت آن راضی 
هستید؟ این حرکت های زیاد Slow Motion از 

ابتدا در داستان بود یا در مونتاژ لحاظ شد؟ 
هرچه در فیلم می بینید، در همان فکر اولیه بود. 
من ریســک پذیری بالایی دارم؛ ولی ابله نیســتم و از 
مدیومی که در اختیار دارم، سوءاســتفاده نمی کنم. 
هفت ســال ایده ســاخت این فیلم را در سر داشتم. 
من در ژاپن سینمای «میزوگوشی، کوروساوا، ناروسه 
و اوزو» درس می دهــم. اتفاقا همیــن دو روز پیش 
«خیابان شــرم»،  یکــی از فیلم هــای میزوگوچی را 
که به تازگی بازسازی شــده، در ونیز معرفی کردم. با 
اینکه ژاپنی نیســتم؛ ولی به عنــوان نماینده آنها در 

جشنواره ها حضور دارم. 
�  سینما مرزی نمی شناسد و به 
برای  نماینده  بهترین  شما  نظرم 
هستید؛  ژاپن  ســینمای  معرفی 
چون عاشــقانه آن را دوســت 

دارید. 
«ســینمای  شــیفته  مــن 
میزوگوچی» هستم. فضاسازی 
کارهای او مــن را از درون یک 
رؤیا بیــدار می کند و این همان 
نفــس سینماســت. مــا فیلم 
با  را  مونوگاتــاری»  «اوگتســو 
حمایت «بنیاد اسکورســیزی» 
در نیویورک بازســازی می کردیم. مسئولیت کنترل 
فیلــم با من بود؛ چــون فریم به فریــم آن را از بَر 
بــودم. یک روز چنان مبهوت فیلم شــدم که وقتی 
از اســتودیو بیرون آمدم نفهمیدم به کجا می روم؛ 
انگار شــبحی بر شــانه ام نشســته بــود. ناگهان 
احســاس کردم باید فیلم «چراغ جادو» را بسازم. 
من ایرانی هســتم، اما اســتادی از ســینمای ژاپن 
روی مــن تأثیر گذاشــت تا این فیلم را بــا الهام از 
رؤیا، گم شــدن و شــکیبایی به ســرانجام برسانم. 
البته «ماکس افولس»، کارگردان آلمانی که مانند 
«میزوگوچی» به برداشت های بلند معروف است 
نیز الهام بخش بود. او در فیلم های «لولا مونتس» 
و «چرخ وفلک» بــازی با زمان را خــوب بلد بود. 
شــخصیت «خانم ژاکلین» در فیلم «چراغ جادو» 
را از فیلم موزیکال «واگن دســته موزیک» ساخته 
«وینســنت مینلی» الهام گرفتم. حتی موزیک این 
فیلم را خریداری کردم، اما دلیل مهم، فیلم کوتاه 

«انتظار» بود که هیچ وقت در ایران نفس نکشــید. 
البته در «جشــنواره جوانان کن» از سوی «فرانسوا 
تروفــو» و «هانری کولپی» یک جایــزه به آن داده 
شد. خیلی برای ساخت آن فیلم در اوایل دهه ۴۰ 
سختی کشیدم؛ تنها فیلمی بود که درباره درونیات 
من بود و در نهایت گم شد؛ ولی همیشه این فیلم 

در ذهنم مانده بود.
در سال ۲۰۱۶ بعد از ساخت فیلم «کوه» دوست 
خوبــم «ابوفرمان» در نیویورک بــه من گفت: «امیر! 
مگــر نمی خواســتی «انتظار» را دوباره بســازی!» و 
این گونه فیلم «چراغ جادو» ســاخته شد! اسم فیلم 
را از کتاب محبوبم که اتوبیوگرافی «اینگمار برگمن» 

بود، گرفتم. 
  این کتاب «فانوس خیال» نام دارد که ترجمه  �

«مهوش تابش» و«مســعود فراستی» است. به 
نظرم «فانوس خیال» بــرای ترجمه گوش نواز تر 

است. 
خلاصــه اینکــه همــه اینهــا زمینه ســاز تولید 
تصاویر و رســیدن این فیلم به جشــنواره ونیز شــد. 
البته ریســک پذیری ســاخت این فیلم بالا بود؛ چون 
مخاطبان سینمای من بیشتر با فیلم های «دونده» و 
«آب، باد، خاک» آشــنایی دارنــد و خیلی ها از دیدن 

فیلم آخرم شوکه شدند! 
  به ویژه بعضــی جاهای داســتان که خیلی  �

سانتی مانتال و احساساتی به نظر می رسد. 
بلــه، داســتانی عاشــقانه از امیــر نــادری کــه 
تعجب برانگیز اســت! ولی من این ریســک را انجام 
دادم؛ چون قصد نشــان دادن عشق دوباره به سینما، 
آپــارات، دوربیــن و لنز را داشــتم! می دانســتم که 
ســؤال های بی جوابی برای این فیلم خواهم داشت. 
نمی توانم توضیــح دهم چرا این فیلم این شــکلی 
شده! این تصاویر بودند که به من الهام شدند و دلیل 

استفاده از آنها را خود نمی دانم! 
  پیتر بروک جملــه ای کاربردی در راســتای  �

حرف های شما دارد که «کارگردان نابینایی است 
که گروهی دیگــر از نابینایان را بــرای همکاری 

دعوت کرده است». نظرتان چیست؟ 
از همه مهم تر خیال و دنیای گم شده دیگر قانونی 
را نمی طلبد. من شــکرگزار تصاویری هســتم که در 
درونــم جوانه زدند و ســعی کردم آنهــا را از طریق 
دوربیــن، صدا و تدویــن به مخاطــب انتقال دهم! 
البتــه در همین چند روز با اینکــه خیلی ها از دیدن 
«چراغ جادو» شــوکه شــدند؛ ولی در انتها منتقدان 
مــن را در این فیلم پیدا کردند. کار ســختی بود؛ کوه 
را می شود کَند؛ ولی خیال ازدست رفتنی است! مثل 
نســیم. یا دُم ماهی که در ســکوت می تــوان آنها را 

به چنگ آورد! 
  همان طــوری که آب های راکد در ســکوت،  �

تصویر ماه را واضح تر نشان می دهند! 
چه جمله زیبایی! 

  چرا مخاطب ایرانی هنوز فیلم هایی را که در  �
ایران ساخته اید، نسبت به آثار بعدی شما بیشتر 

می پسندد؟ 
و  تجربــه  بــه  آغشــته  فیلم هــا  ایــن  چــون 
نفس کشیدنم در ایران بودند؛ اما من می خواستم در 
حرکت باشم و کســی قرار نبود که پاها و تخیل من 
را قطع کند! این جاه طلبی عاشقانه به سینما، من را 
بــه جاهای مختلف جهان برد! من جوانی ام را برای 
به دست آوردن این رؤیاهای سینمایی از دست دادم! 
آنها که فیلم های «سازدهنی»، «تنگسیر» و «دونده» 
را بیشتر دوست دارند، نباید جلوی پای من را بگیرند. 
دنیای امروز دنیای رفتن، گشــتن و کشف کردن است. 
سینما دیگر مرزی نمی شناسد! خیلی ها فکر می کنند 
که من بی معرفتی کردم که در ایران فیلم نســاختم؛ 
ولی من عاشــق تک تک همین آدم ها هستم که من 

را نقد می کنند! 
  طبیعتا نــگاه و تجربه آن ســال ها با جهان  �

امروز شــما تفاوت دارد! چیزی که مهم اســت، 
این است که عشق «امیر نادری» به سینما بیشتر 
از «میزوگوچی» گفتید. سؤال  از قبل شده! امروز 
آخرم این اســت که چه تأثیری «میزوگوچی» یا 
دیگر فیلم ســاز محبوب شما «برسون» روی شما 
گذاشــت که در پی ساختن «رؤیای سینما» با یک 

دوربین از آبادان تا نیویورک آمدید؟! 
در دو کلمــه جواب شــما را خواهــم داد؛ من از 
«میزوگوچــی» یــاد گرفتم که چــه کاری باید انجام 
دهم و از «برســون» آموختم چــه کاری نباید انجام 

دهم! کات!

گفت وگو با «امیر نادری» به مناسبت نمایش «چراغ جادو» در جشنواره فیلم ونیز

مواظب بودم تا نابود نشوم! 
برای رسیدن به عشق باید از دست داد مازیار معاونی

مجید موثقی: نام «امیر نادری» با موج نوی ســینمای ایران پیوند خورده؛ درس خوانده ســینما نیســت و 
فیلم سازی را خودجوش در آشوب های درون خود یافته است؛ به قول خودش سمج بودنش عامل مؤثری 
در شناخت سینما، مهاجرت و یادگرفتن زبان انگلیسی شد. او برای باقی ماندن در جهان سینما ریسک های 
زیادی انجام داد و در این راه دوســتان، کشــور و جوانی اش را از دست داد؛ امســال نیز «جشنواره ونیز» 
فیلم «چراغ جادو»، آخرین ســاخته او، را نمایش داد. شور و  عشق بی پایان نادری به جهان سینما در این 
فیلم موج می زند! آخرین فیلم او به قول خودش شــبیه بقیه آثارش نیســت! اثری که ریشــه در علائق او 
به ســینماگران محبوبش «کنجی میزوگوچی» و «ماکس افولس» دارد، اما دلیل اصلی ســاخت آن نگاهی 
دوباره به یکی از فیلم های قدیمی اش؛ «انتظار» اســت؛ فیلم کوتاهی که هیچ گاه فرصت نفس کشیدن پیدا 
نکرد، اما سرانجام این انتظار ۴۳ ساله با فیلم «چراغ جادو» به ثمر نشست. در خلال جشنواره فرصتی شد 
تا گفت وگویی خصوصی درباره دنیای این ســینماگر بزرگ صورت گیرد! مــردی که ناگهان با گفتن «کات» 

مکالمه را تمام می کند. 
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